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Abstract 
his point of view, the appearance of the stories is not very important, but 
what is important the results and his impressions of the stories. Most of the 
imaginary images used in Molvi's poems are allegories. Each of Molavi's 
stories and allegories can be looked at from a special and different point of 
view, and one can see a wonderful and amazing sight as much as one's 
understanding and vision. Molavi's poems are not ordinary words in the 
field of literature, but rather authoritative and scholarly anecdotes and 
parables. He has brought the moral principles and diversity of opinions and 
experiences in the anecd Abstract In his works, Maulavi has used anecdotes 
and verses as parables to achieve new results. From otes. Maulavi's 
approach in allegorical stories is usually based on mystical teachings in 
order to explain and scientifically interpret the subjects. The author has tried 
to discuss the expertise and mastery of Rumi Mullah in stories and 
allegories in order to make clear and visible the degree of possession and 
initiative of Rumi in the design of stories and allegories. The method of 
compiling the article is library and using various sources and.analytical and 
descriptive method 
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  چكيده
مولوي در آثار خود به انحاي گوناگون حكايات و ابياتي را براي دست يابي به نتايج جديد به عنوان تمثيل 

 هايش برداشتي او مهم است نتايج و آورده است. از نظر او ظاهرحكايات اهميت چنداني نداردبلكه آن چه برا
از حكايات است. بيشتر صور خيالي كه در اشعار مولوي به كار رفته از نوع تمثيل است. به هر قصه و داستان 

 اي منظرهدرك و بينايي خويش  ي اندازهاز ديدگاهي ويژه و متفاوت نظر انداخت و به  توان ميتمثيلي مولوي 
 هايي تمثيلت نيست بلكه حكايات و ادبيا ي حوزهمولانا سخناني معمولي در  اشعار شگرف و شگفت ديد.

حكمي و عالمانه است كه اصول اخلاقي و تنوع آرا و تجارب خويش را در ضمن حكايات آورده است. 
عرفاني در جهت تبيين و تفسير عالمانه  هاي آموزهمبتني بر  معمولاًرويكرد مولوي در حكايات تمثيلي 

و تمثيلات مورد بحث قرار  ها قصهملاي روم را در  موضوعات است. نويسنده كوشيده است تبحر و استادي
تصرف و ابتكار مولانا را در طرح قصص و ايراد تمثيلات روشن و نمايان سازد. روش  ي درجهدهد تا 

  تحليلي و توصيفي است. ي شيوهو استفاده از منابع گوناگون و بر  اي كتابخانهمقاله، گردآوري 
  لويتمثيل، قصه، داستان، مو كليد واژه:
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  مقدمه
و از حكايات نتايج تمثيلي  كند ميمولوي براي بيان افكار عرفاني، فلسفي و ... خود حكاياتي را نقل 

ملاي روم براي دست يابي به نتايج تمثيلي فراوان است.  هاي داستان. يعني حكايات و گيرد ميمختلفي 
و نتايج  ها داستانمرسوم و فعال اين انديشمند بدين صورت است كه گاهي آرام آرام از  هاي شيوه

تمثيلي مختلف به اصل داستان برمي گردد. او در  هاي شيوهو دوباره با  شود ميحاصل از آن دور 
خود را طي  هاي گيريبلكه نتيجه  كند نميخود را بيان  هاي داستانكدام از نتايج ابتداي كار خود هيچ 

. اين بيان زيباي مولوي حتي در ديگر آثارش مانند فيه كند ميمتعدد براي خواننده بيان  هاي داستان
داستاني فراوان است. اشعار مولوي هم از لحاظ محتوا و معاني  هاي تمثيلمافيه هم حاوي شعرها و 

مردم پسند، در  هاي حكايتو  ها تمثيلژرف عرفاني هم از جهت شيوه و اسلوب بيان و نيز استفاده از 
عرفاني است. مولوي هم چون پدرش، ضمن توجه به مخاطب عوام،  ي پيچيدهجهت تبيين مسائل 

تمثيلي و  هاي پيچيدگيو  ها ظرافتبا  شود ميه عنوان بلاغت عوام ياد تمامي شگردهايي را كه از آن ب
. توجه مولوي به مخاطب او را دهد ميعرفاني با زبان و بياني ساده و قابل فهم در ذهن مخاطبان جاي 

به سمت زباني ساده، صميمي و زنده و با نشاط و به دور از هرگونه مغلق گويي و تكلف سوق داده 
لاف شگردهاي علمي كه مجال هرگونه ارتباط عاطفي ميان اثر و مخاطب را از بين است. او بر خ

تمثيلي به راحتي مخاطب را در صميميتي سيال  هاي داستان، آن چنان ساده و صميمي با بيان برد مي
  .سازد ميغوطه ور 

  
  بيان مسئله

تمثيلي را در ابتدا از  ي شيوهگوناگون به  هاي برداشتتلاش نويسنده مقاله براين بوده است تا ابتدا 
واقعه و داستان كربلا و روز عاشورا در قلمرو زبان و ادب فارسي با ژرفا شناسي و تفسير ملاي روم از 
برپايي اين مراسم بازگو نمايد. نويسنده براين باور است كه ملاي روم با رويكرد عرفاني و تمثيلي 

) را مصداقي از اين ) شهادت امام حسين (ع)تموتوا نقبلاموتوا (حديث مشهور ( ي پايهانتقادي، بر 
  .داند ميحديث 

از ديدگاه نمادين و  –پررمز و راز را  ي پرندهاين  - ))اين نوشتار سعي شده است ((طوطي ي ادامهدر  
  تمثيلي بررسي نمايد و تجلي آن را در ادبيات فارسي و شعر مولانا ارائه دهد.
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ي ني و معناي تمثيلي آن از ديدگاه مولانا پرداخته شده است. اين در ادامه به بررسي مفهوم و معن
) تمثيل است و مراد از آن، در حقيقت خود مولاناست كه از خود تهي شده و در تصرف عشق و )((ني

  معشوق است.
  در سرزمين هندوان باز شاهكار زيباي ملاي روم براي خوانندگان است. )فيل در تاريكي(تمثيل زيباي 

او خواننده را به اعجاب وا  ي هوشمندانه هاي تمثيلتجلي نمادين و تمثيلي شير در شعر مولوي و 
  .دارد مي

پير چنگي مثنوي و باز آفريني  ي گونهدر پايان اين مقاله و نوشتار، تلاش بر سنجش و تحليل تمثيل 
  مولوي نشان داده شده است.

  
  پژوهش ي پيشينه

) به شناخت و داوري )معرفت در مثنوي هاي راهمنازل و (بنام ( اي قالهمدر  )1382(جليل مسعودي فرد 
  كثرت گرايي مولانا را در آثارش به خوبي شرح داده است. او .پردازد ميمولوي از حقيقت 

كوشيده است به ) )حكايات تكراري در مثنوي مولوي(تحت عنوان ( اي مقالهدر  )1386(علي حيدري 
  به حكايات گوناگون، نتايج حاصله را بيان نمايد. هنجار شكني مولوي و تلميح

رنج، علل و آثار  ي درباره)، نظرات مولوي )رنج از نگاه مولوي(بنام ( اي مقالهدر  )1386(ايرج شهبازي 
  .كند مي آن را به نيكي بررسي
 يها جذابيت)، )گوناگون آن هاي ارزشفيه مافيه و (بنام ( اي مقالهدر  )1387(سيد محسن حسيني 

  .كند ميحكمي، عرفاني و تمثيلي اين كتاب را بررسي  هاي ظرافتهنري و 
)، به تبيين و )فروزانفر و شرح مثنوي شريف(تحت عنوان ( اي مقالهدر  )1387(غلامحسين عمراني 

  .پردازد ميدر آثار استاد سخن بديع الزمان فروزانفر تشريح آثار حضرت مولانا 
) به تحليلي )تجلي نمادين شير در مثنوي(بنام ( اي مقالهدر  )1391(ايرج جمشيدي و احمد كريمي 

  .اند پرداختههوشمندانه از شير و حيوانات ديگر در آثار مولوي 
  

  تحقيق سؤالاتروش گردآوري و 
و با استفاده از  اي كتابخانهروش انجام اين پژوهش، روش تحليلي و توصيفي و بر اساس پژوهش 

  دسته اول انجام گرفته است. هاي كتابو  ها مقاله
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كدام حديث نبوي صورت گرفته و ارتباط آن چگونه  ي پايهكربلا بر  ي واقعهتفسير تمثيلي مولانا از -1
  است؟

  پرنده طوطي در شعر مولوي چگونه است؟ هاي تمثيلمضامين و  -2
  مفهوم و معني ني در كتاب مثنوي و نگاه تمثيلي مولوي به آن چگونه است؟-3
  اختلاف مردمان از لمس فيل و نگاه تمثيلي مولوي در اين اثر به چه شيوه است؟ علت-4
  شير در شعر مولوي رمز و نهاد و تمثيل چه چيزهايي است؟-5
  شخصيت پردازي و نگاه رمزي و تمثيلي مولوي در داستان پير چنگي به چه نحو است؟-6
  

  كربلا ي واقعهتفسير و تمثيل مولانا از 
االله (شكوه و زيبايي و حفظ شوكت و استواري كلام، در ديوان كبير، سه غزل با رديف (مولوي با تمام 

) آورده است. نوع نگرش مولانا نسبت به خاندان عصمت و طهارت، در كتاب مثنوي هم )مولانا علي
و  )دفتر ششم 808تا  780(وي در ادبيات  ) ي)روز عاشورا(خواني شعر ( باز قابل توجه است.

به كار رفته در  هاي تمثيلبه كار رفته در آن ما را واداشت تا به برداشت خود از اين ابيات و  هاي تمثيل
  آن بپردازيم و از منظري تازه به فراخور جهان نگري فكري و باور شناختي مولوي دست يابيم:

  كي بدست اين غم چه دير اينجا رسيد  گفت آري ليك كو دور يزيد
  گوش كران آن حكايت را شنيد  بديدچشم كوران آن خسارت را 

  كه كنون جامه دريديت از عزا  خفته بودستيد تا اكنون شما
  زانك بد مرگيست اين خواب گران  پس عزا بر خود كنيد اي خفتگان
  جامه چون دريم چون خاييم دست  روح سلطاني ززندان بجست

  گر تو يك ذره از ايشان آگهي ...  روز ملكست و كش و شاهنشهي
  خاصه آن كو ديد آن دريا و ميغ  آنكه جو ديد آب را نكند دريغ

  )808تا  780مثنوي، دفتر ششم، ابيات ( 
  

شهادت حضرت ابا عبداالله (ع) بر بنياد حديث  ي عارفانهاين ابيات مولوي، تمثيل و تفسير  ي مايهدرون 
عاشورا، سخن را به  ي واقعهدر تفسير اين حديث، پيش از ابيات  مولانا ) است.)تموتوا قبلانموتوا ((

پيگير و پشت پا زدن به  هاي مجاهدتبا رياضت نفس و  تواند ميآنجا رسانده بود كه انسان 
چنين  براي دل را صفا ببخشد و به آفرينشي تازه برسد. ي آيينهنفس اماره اندك اندك  هاي خواهاني
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از شهد معارف و جلال الهي چشيده، اين جهان و مظاهرش فريب و خون است و  اي پارهروحي كه 
  .كند ميپيوسته براي رفتن به عالم دوست بي قراري 

عرفاني در جهت تفسير  هاي آموزهمبتني بر در پي اين سخنان، مولوي به سراغ يك تشبيه تمثيلي 
ه مسائل سياسي و اجتماعي روزگار مولانا انتقاد نيم نگاهي ب اين ) است.)تموتوا قبلانموتوا (حديث (

اجتماع عزاداران و ورود -و تاخت و تاز مغول نيز دارد. تمثيل مورد نظر شامل دو قسمت است: الف
شاعر غريب است كه  هاي گفتهتنها  -شاعر غريب و گفت گوي او با يكي از سوگواران و ب

  .آورد ميموضوعات را با طنزي تلخ بر زبان 
، بي خبري و غفلت كند ميموضوعي كه شاعر غريب با طنز و تمثيلي تلخ از آن ياد  ترين برجسته
پيوند پنهاني اين تمثيل با محتواي  ي رشتهاين همان موضوع محوري و  و مسلمانان است. ي جامعه

بگويد دليل  خواهد ميواقع مولوي با استفاده از اين تشبيه تمثيلي،  در حديث مورد بحث است.
تا پايان ابيات مورد بحث  مولوي نرسيدن به تعالي، نĤگاهي و عدم شناخت واقعي از پيشوايان است.

  .دارد مياين تمثيل، نگاه عارفانه خود را كه بيان كننده شوق و كشش است بيان 
 خواهد مينگاه مولوي به شهادت امام حسين (ع) نگاهي سوگوارانه نيست، بلكه او با تمثيلي زيبا 

ضروري  ي نكته بگويد كه روح آسماني يك سلطان دين از زندان دنيا و تن به آزادي رسيده است.
كربلا در قرن  ي واقعهكه مراسم سوگواري  بريم ميهمين تمثيل مثنوي مولوي پي  ي پايهديگر اينكه بر 

  از آن نيز با شكوه و در اجتماعي عظيم تشكيل شده است. تر پيشهفتم و 
تمثيلي و عناصر مشترك با مضمون بالا به قرار زير  هاي برداشتوف مولانا در ديوان شمس و غزل معر

  است:
  بلاجويان دشت كربلايي  كجاييد اي شهيدان خدايي

  ز مرغان هوايي تر پرنده  كجاييد اي سبك روحان عاشق
  بدانسته فلك را در گشايي  كجاييد اي شهان آسماني

  بداده وامداران را رهايي  كجاييد اي در زندان شكسته
  كجاييد اي نواي بي نوايي  كجاييد اي در مخزن گشاده

  )1004(كليات شمس، ص  
  
  دنياي مادي اين جهان، نشانه و تمثيلي از حقايق آن جهان است.-1
  .اند شتافتهشهيدان كربلايي، از خاكدان عالم خاكي به سراي باقي -2
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  .اند شدهدنيايي رها  هاي بستگيل شهيدان كربلا، عاشقاني هستند كه از د-3
  .اند شكستهو بند و زنجير زندان دنيا را در هم  اند كردهشهيدان كربلايي، خويش را فدا -4
  

  آن در مثنوي معنوي هاي تمثيلطوطي و 
بسياري از شاعران و نويسندگان و عارفان، تمثيل روحي است كه از  هاي سرودهو  ها داستانطوطي، در 

  جوار حق به ديار غربت دنيا در قفس تن گرفتار آمده است:
  كو كسي كاو محرم مرغان بود  طو طي جان زين سان بود ي قصه

  )1558، 1 جمثنوي، ( 
  

  ترجمان فكرت و اسرار من  طوطي جان مرغ زيرك سار من
  )1725، 1همان، ج ( 

  
  غنچه باشي كودكانت بركنند  دانه باشي مرغكانت برچنند
  غنچه پنهان كن گياه بام شو  دانه پنهان كن به كلي دام شو
  در نياز و فقر خود را مرده ساز  معني مردن ز طوطي بد نياز

  )به بعد 1843، 1 جهمان، ( 
  

اين چنين در آثار مولوي احساسات و عواطف و تجربيات رواني او را بازمي گويد و چون  هاي تمثيل
  .نشيند ميبر دل  آيد مياز دل بر 

در داستان شيرين طوطي و بقال در مثنوي، طوطي تمثيلي به جا از انساني است كه گفتار بي تعقل و 
  قياس نا به جا دارد:

  پنداشت صاحب دلق راكاو چو خود   از قياسش خنده آمد خلق را
  )263، 1همان، ج ( 

  
شكايت  ها جداييسوزناك مولاناست كه از  هاي نالهداستان فراق طوطي از موطن خويش، ياد آور 

  .كند مي
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تمثيل زيباي مولوي در داستان بط بچگان و مرغ خانگي، شايد يادآور همين دردهاي مولاناست و نيز 
  فراق شمس را به ياد مولانا آورد: تواند مي

  خاكي و بد و خشكي پرست ات دايه  مادر تو بط آن دريا بد است
  آن طبيعت جانت را از مادر است  ميل دريا كه دل تو اندر است
  اندر آ در بحر معني چون بطان  دايه را بگذار در خشك و بران

  )به بعد 3782، 1همان، ج ( 
  

  مولانانگاه تمثيلي ني در اشعار 
  كند ميشكايت  ها جدايياز   كند ميبشنو از ني چون حكايت 

  (مثنوي معنوي، ج اول) 
  

  كه از سر ناي بوي يار آيد  سر ناي بايد ي نالهدلم را 
  )699(ديوان كبير، ب  

  
  ما چو كوهيم و صدا در ما ز توست  ما چو ناييم و نوا در ما ز توست

  )599، 1(مثنوي، ج  
  

  رقصان شده در نيستان يعني تعز من تشا  و خاصه نيشكر بر طمع اين بسته كمر ها ني
  )94ديوان كبير، ب ( 

  
  كني ميزاري از ما ني تو زاري   زني ميما چو چنگيم و تو زخمه 

  )598، 1مثنوي، ج (
  

. شود ميوجود شباهت ميان انسان و ني به شكل بسيار زيبا و اعجاب انگيزي در اشعار مولانا بازگو 
) است به تمثيلي از )فناي افعالي() يا ()فناي فعل(مولوي در موارد متعدد اين حالت را كه نزد صوفيه (

 ها آنزيرا از هيچ يك بي زخمه آوازي برنمي خيزد و  كند ميچنگ، رباب، طبل و كوس و دهل بيان 
  .اند نوازندههمه محتاج دست 
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) نيز )نقي(امل، به دليل آن كه لفظ ني در فارسي به معني (ني در اشعار مولانا، تمثيلي است از مرد ك
حقيقت (تمثيلي از ( تواند ميو مرد كامل از خود فاني است. همچنين ني در شعر مولوي  آيد مي

كه مراد از ني در اشعار مولانا،  اند عقيده) باشد كه با لوح و قلم اتحاد دارد. بعضي بر اين )محمديه
ي و نفس ناطقه كه از عالم خويش دور افتاده و در زندان تن محبوس شده تمثيلي است از روح قدس

  است و اكنون در شوق رجوع بدان عالم معناست و از رنج دوري و غربت ناله و شكايت كرده است.
جدايي ازاصل است. بنابراين هم  ي ناله كند ميمولوي اولين تشبيه تمثيلي را كه ميان انسان و ني بيان 

، انسان هم به جهت دهد ميو ناله سر  كشد ميفرياد  )نيستان(چنان كه ني به سبب جدايي از اصل خود 
او  هاي نيايشو  تكاپوها، تفكرهاو تمام  كند ميجدايي از اصل خويش، كه ماوراء طبيعت است، ناله 

سوز و گداز و معناي حقيقي اين  تواند مي فريادي در جست و جوي آن جايگاه متعالي است. كسي
را درك كند كه به اصل خويش آگاه باشد. اين آگاهي در او به عشق حقيقي منجرمي شود و  فريادها

وجودش در شوق وصال  ي پروانهكه  كند مياشتياق بازگشت به اصل، در دلش شور و غوغايي به پا 
  يار خواهد سوخت.

  
  تمثيل زيباي فيل در تاريكي

تاريكي عرضه كردند. مردم بسياري  ي خانهشهري كه مردم آن پيل نديده بودند، هنديان پيلي را در  در
توصيفات آنان از  اما با لمس كردن، پيل را بشناسد. كرد ميبراي ديدن پيل به آنجا رفتند. هركسي سعي 

  پيل بسيار متفاوت بود؛ چون منظر و ديدگاه آنان متفاوت بود:
  آن يكي دالش لقب داد اين الف  گفتشان شد مختلفاز نظر گه 

  اختلاف از گفتشان بيرون شدي  در كف هر كس اگر شمعي بدي
  )1267 -8، 3 ج(همان،  

  
بيان مولوي در داستان پيل، تمثيل زيبايي است از اختلاف هفتاد و دو ملت. زيرا هر كسي از حقيقت 

و روش آنان را منكر  كند نميو به حرف ديگران توجه  داند ميبرداشتي دارد و روش خود را درست 
  .شود مي

  و آن جماد اندر عبادت اوستاد  آدمي منكر ز تسبيح جماد
  بي خبر از يكدگر و اندر شكي  بلكه هفتاد و دو ملت هر يكي

  )1497 -8، 3 جهمان، ( 
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و پيامبران را به ماه، اصحاب و اولياء را به ستارگان و هر  داند ميمولوي آفتاب را تمثيلي از حقيقت 
  ظرفيت افراد متفاوت است، كمالات و مراتب آنان نيز مختلف است. ي اندازهكسي به 

  عيب نبود اين بود كار رسول  عقول ي اندازهپست مي گويم به 
  )3811، 1همان، ج ( 

  
  :كند مياو از قول پيامبر نقل 

  وحي خورشيدم چنين نوري بداد  در نهادچون شما تاريك بودم 
  بهر ظلمات نفوس دارم    نور  ظلمتي دارم به نسبت با شموس
  انوري   آفتاب   مرد   نه  كه   ز آن ضعيفم تا تو تابي آوري

  )3660، 2همان، ج ( 
  

  در كاربرد تمثيلي و تخيلي مثنوي )شير(نقش حيوانات 
 هاي نقشحيوانات و جانوران به سبب كاربرد تخيلي و تمثيلي كه دارند همواره در ادبيات فارسي 

عناصر به كار گرفته شده در ادبيات فارسي، استفاده تمثيلي  ترين كهن. در واقع، يكي از اند داشتهزيادي 
  از حيوانات است.

  ز دور آيد ميديدكان خرگوش   شير اندر آتش و در خشم و شور
  امر ما را افكند او بر زمين  نيم خرگوشي كه باشد اين چنين

  )291، 1همان، ج ( 
  
گروه و صنف  ي نماينده معمولاًمولوي، خواه انسان باشد خواه حيوان،  هاي داستانشخصيت تمثيلي ((

كه بيش و كم  كند ميرا چنان تصوير  ها آنخود هستند و مولوي از طريق گفت و گوها، شخصيت 
 ها شخصيتاز شناخت آن نوع  اي تجربهو اگر خواننده،  شود ميكلي افراد گروه و صنف خود  ي نمونه

داشته باشد، شباهتي عجيب ميان نمونه كلي و مصاديق ذهني و تجربي  شود ميكه در داستان مطرح 
 با احوال و روحيات مردم عصر او و توان مي. از همين روي از طريق آثار مولوي كند ميخود احساس 

آن را چه بسا در عصر خود نيز  هاي نمونهآنان كه  هاي واكنشو  ها كنشو گذران زندگي و  ها گرفتاري
  )289: 1380پور نامداريان، ( آشنايي پيدا كرد.)) بينيم مي
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بن  مولانا .دهد ميمعناي شجاعت و مردانگي  مجازاً ها فرهنگ، در نامند ميسلطان جنگل شير، كه آن را 
كه شجاعت ظاهري، سايه و مظهري از  داند ميشجاعت را در هم شكستن قدرت باطني نفس  ي مايه

  .رود ميآن به شمار 
مثنوي به كار رفته و همانند ساير حيوانات در هر داستاني، تمثيلي از  هاي حكايتشير در بسياري از 

متضاد دارد. شير  ضاًبعامر خاصي است. و از جمله حيواناتي است كه شخصيتي غير ثابت، متفاوت و 
تمثيلي است از عارفان حقيقي، رمز شجاعت و سمبلي براي زورمندان دنيايي و همچنين نماد نفس 

  گرفتار نفس و ... است. هاي انساناماره و شهوت، عقل جزيي و 
گرفته  مولانا در بسياري از ابيات مثنوي، شير را تمثيلي از اولياء االله و مردان حق و عارفان باالله در نظر

  است:
  كم نيايد روز و شب او را كباب  هر كه باشد در پي شير حراب

  )3089، 1مثنوي، ج ( 
  

  پس تو روبه نيستي شير مني  چون گرفتي عبرت از گرگ دني
  )3179، 1همان، ج ( 

  
  روبها تو سوي جيفه كم شتاب  كباب   نايد در پناه شير كم 

  )2278، 3همان، ج ( 
  

  پير چنگي ي قصهنگاه تمثيلي مولوي به 
  بود چنگي مطربي با كر و فر  آن شنيدستي كه در عهد عمر
  يك طرب ز آواز خوبش صد شدي  بلبل ازآواز او بي خود شدي
  وز نواي او قيامت خاستي ...  مجلس و مجمع دمش آراستي
  تو كريمي نيز آن را خود بيار  من چو كردم آن خود بر تو نثار
  مشنو سماع من تو نيز رايگان  در همه دنيا ندارم هيچ چيز
  چنگ بهر تو زنم كĤن توام ...  نيست كس امروز مهمان توام

  )2096، 2212، 1همان، ج ( 
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پير چنگي با تاكيدي تمثيلي بر مرگ اختياري داستان طوطي مثنوي، به سالك  ي قصهمعنايي  ي زمينه
پير چنگي در كتاب مثنوي تا  )1919، 1 جهمان، () )در نياز و فقر خود را مرده ساز(( كند ميتوصيه 

حدودي نشان از طلب رزق دارد و قسمت اعظم سخنان مولوي بيانگر نگاه تمثيلي حالت انسان 
  گناهكاري است كه از گناهان ساليان دراز عمر خويش پشيمان است.

او در پايان دگرگون  ي قصه هاي شخصيت) است و )تكوين شخصيت(داستان مولوي ( هاي ويژگياز 
. پير چنگي شخصيتي كاملاً پويا دارد و به طور منطقي و قابل قبول وقايع قصه براو اثر دشون مي
  .نمايد ميو او را از درون متحول  گذارد مي

نگاه تمثيلي مولانا به داستان پير چنگي بدين نحو است كه سالك راه حق در نخستين گام بايد از 
گذشته توبه كند، اما نبايد در اين مرحله متوقف شود و درگام دوم بايد از گذشته و آينده و حتي توبه 

ابل دو ضد قهرمان . پير چنگي كه قهرمان قصه است در مقاند راههمه حجاب  ها ايننيز توبه كند، چه 
پر گناه و دوم: هشياري، توبه و گريه و زاري او، كه بر هر دو پيروز  ي گذشتهنخست: قرار دارد: 

  .شود مي
اما سپس به وادي تمثيلي  گيرد مي) قرار )صحو(پير در روايت مثنوي نخست در جايگاه تمثيلي (

و در رويارويي با پير، او نيز متحول  ودر مي. در داستان پير چنگي عمر شخصاً نزد پير رسد مي) )محو((
خاص خدا  ي بندهكه  برده نمي. او كه تا كنون سخت گير و خشن بوده است و هيچ گاه گمان شود مي

كه دوستان خدا در  رسد ميو هم به اين آگاهي  شود ميدر لباس پير چنگي ظاهر شود هم اهل مدارا 
ر اهل گناه باشند به اين دو مورد تحولي است كه در هر لباسي هستند حتي در لباس افرادي كه به ظاه

پير نقشي فعال در  ي توبه. نگاه تمثيلي مولوي بدين نحو است كه عمر هنگام دهد ميشخصيت او رخ 
و در تحول نهايي  كند ميفراتر هدايت  اي پلهو او را به  دهد ميقصه دارد. راه درست را به چنگي نشان 

  .شود ميواقع  مؤثرپير كاملاً 
  

  نتيجه گيري
اخلاقي اين است كه  هاي آموزهتمثيلي و  هاي داستانخاص مولانا در نقل حكايات و  هاي شيوهاز 

بلكه به مناسبت  مانند نميمثبت و منفي خود ثابت باقي  هاي نقشوي در  هاي داستان هاي شخصيت
. كنند ميلي و نمادين پيدا تمثي كاربردهايي ،ها نقشو  ها شخصيتاخلاقي  هاي پيامايراد نكات و 

. شخصيت قصه و شوند ميمولانا پويايند و در طول قصه دگرگون  هاي قصهو  ها داستان هاي شخصيت
. مولوي در شعر شوند مياو در طول داستان و در واكنش به رخدادهايي، از درون متحول  هاي داستان
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را آورده است كه پيش از او بر سر بسياري  هاي داستانخود و مخصوصاً در مثنوي گران سنگ خود، 
مولانا  هاي تمثيلبود اما ويژگي بارزي كه در شعر مولانا وجود دارد اين است كه نمادها و  ها زبان

شده است. اشعار مولانا به سبب  مؤثرترو لذا بسياركاري تر و بسيار پر معنا و عميق و نو عرضه شده 
اشتمال بر احاديث، اقوال، اشعار و تمثيلات فراوان، ارزش مطالعات پيوسته را دارد. تصرف مولانا در 

به نظم آورده، محدود به مطالب و موضوعات  ها تمثيلكه در اشعار خود به عنوان نمادها و  هايي قصه
خواص هم چشم پوشي نكرده است. مولانا در تازه بودن كه از  دهد ميعوام بوده است اما قراين نشان 

مختلف، چه از نظر  هاي زمينه. او در رسد مي) ما )امروز(و به ( كند ميروزگاران سفر  ي همهخويش، به 
و حكايات تمثيلي، اگر  ها داستاننو دارد. اشاره و تلميح به  اي شيوهمحتوا و چه از نظر فرم، سبك و 

مولوي به  ي اندازهمولوي هم هست اما شايد در آثار هيچ شاعر پارسي گوي به چه در شاعران قبل از 
  اين قضيه توجه نشده است.
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